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اوایل خدمتم در روستای کانی سرخ از توابع آموزش وپرورش 
زیویه در اسـتان کردسـتان، واقـع در منطقۀ اوباتو، سـردترین و 

مرتفع تریـن دشـت ایـران، بـودم. غـروب روز پنج شـنبه، اواخر 
دی ماه سـال 138٠، در راه برگشـت به محل خدمتم، من و سـه نفر 

دیگـر سـوار یـک پیکان بودیم. وقتی به ورودی راه روسـتا رسـیدیم، 
از دور سـه گـرگ را دیدیـم. یکـی از آن هـا کمی کوچک تـر و توله بود. 

می دانسـتم گرگ هـا زمانـی که با توله هـای خود هسـتند، خطرناک تر 
می شـوند. قلبم به شـدت می زد و پاهایم روی کف ماشـین بند نمی شد. 

آشـکارا می لرزیـدم. یک جور دل شـورۀ شـدیدی مثل زمانـی که نوجوان 
بودم و گاهی در اواخر شب گروهک های ضدانقلاب در پشت کوه مشرف 

 به روسـتای محل زندگی مان کمین می کردند و به پاسـگاه انتظامی روسـتا و 
بخشـداری شلیک می کردند به من دسـت داد. آن شب ها برای در امان ماندن 
از تیرهـای احتمالی ناشـی از تیرانـدازی آن گروهک ها مجبـور بودیم گاهی 
تـا صبـح گوش هایمان را ببندیم و پشـت دیوارها پنهان شـویم تا از ترکش ها و 

کمانه تیرها در امان باشـیم. 
در ورودی جادۀ مشرف  به روستا، راننده ماشین را نگه داشت. گرگ ها شروع 
به فرار کردند و خیلی دور شدند. مرا در همان ورودی که نزدیک دو کیلومتر تا 
روسـتا فاصله داشـت، پیاده کرد. راننده و دیگر سرنشـینان به من گفتند نگران 

نباشـم و ترسـی نداشته باشم و مسافت باقی مانده را پیاده بروم. 
منطقـه سردسـیر بود و بـرف زیادی باریده بود. متأسـفانه راهداری مسـیر دو 
کیلومتـری جـادۀ اصلـی تـا روسـتا را برف روبی نکـرده بود و سـواری پیکان 
نمی توانسـت به روسـتا بیاید. آن ها راه خود را به طرف روسـتای گورباباعلی 
در پیـش گرفتنـد و راننـده بـه مـن اطمینـان داد که گرگ هـا دیگـر برنخواهند 
گشـت. با ترس و لرز پیاده شـدم و راه روسـتای کانی سـرخ را در پیش گرفتم. 
امـا رفتن سـواری همان و برگشـتن گرگ هـا همان. دو پا داشـتم، دو پای دیگر 
قرض گرفتم و با تمام سـرعت به طرف روسـتا رفتم تا قبل از رسـیدن گرگ ها 
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بـه روسـتا برسـم. گرگ ها با دیـدن فرار من کـه تنها بودم، 
از راه میان بـر شـروع کـرده بودند به دویـدن به طرف من و 

داشـتند نزدیک و نزدیک تر می شـدند. 
آن وقت ها تلفن همراه و وسـایل ارتباطی امروزی نبودند. 
من از ترس رسـیدن گرگ ها خسـته تر و قدم هایم کندتر و 
کوتاه تـر  شـده بـود. چندصد متری تا روسـتا مانده بود که 
 دارند به من می رسند. به ناگاه 

ً
احساس کردم گرگ ها واقعا

فکـری بـه نظرم رسـید. راه خـود را به جـای رفتن به طرف 
روستا، به طرف تیرهای سیمانی برق که کابل های برق را 
به روستا انتقال می دادند کج کردم. خود را به یک تیر برق 
رسـاندم و از پله های روی آن که برای بالا رفتن سـیمبانان 
تعبیـه شـده بـود، بالا رفتم. سـه پلۀ 8٠ سـانتی متری را با 
تمـام تـلاش بـالا رفتم. زیر پای خود چند گرگ گرسـنه را 
دیدم که با سـر و صدا و پرش سـعی می کردند از تیر برق 

بـالا بیایند یا حداقل پـای مرا گاز بگیرند. 
بسـیار ترسـیده بودم و می لرزیدم. دسـت هایم از شـدت 
سـرما  بی حس شـده بودند. داشـتم از تیر برق می افتادم. 
شـهادتین را خواندم و خود را به خدا سـپردم. چند ترقه و 
کپسـول کوچک انفجاری داشـتم که صدای مهیبی دارد. 
بـرای تعطیـلات نـوروز در کیف خود نگه داشـته بودم. با 
هـر زحمتـی بـود، آن هـا را با فندکـی که در جیب داشـتم 
آتـش زدم. بـا دسـت چـپ خـود را بـه تیر برق چسـبانده 
بودم. یک ترقه و یک کپسول را آتش زدم و پایین انداختم. 
منفجر شـدند. گرگ ها کمی عقب رفتند و ترسـیدند، 
ولـی چنـد متر دورتـر از تیر برق منتظـر ماندند. آنجا 

را تـرک نمی کردند. 
مردم روستا با شنیدن صدای انفجار ترقه و کپسول 
انفجـاری متوجه من و حملۀ گرگ ها شـده بودند 
و بـا تمام سـرعت بـا سـگ ها و چوب های خود 
به طـرف مـن  آمـده بودنـد. گرگ هـا بـا دیدن و 
شـنیدن سـر و صدای مردم و سـگ های آنان 
پـا بـه فـرار گذاشـتند و از آنجـا دور شـدند. 
چنـد ثانیـه بعد از فـرار گرگ ها، از شـدت 
سرما و بی حسـی دست هایم، بی اختیار 
و بی هوش از تیر برق روی برف ها پایین 
افتادم. مردم روستا به سرعت خود را به 
من رسـاندند و با کمک و لطف الهی 

مرا از مرگ حتمی نجات دادند.
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